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  ديباچه
گذاشـت نمـود. در    شود،  كه بر يك فرد وارد مي برند كه بايد از ستمي بسياري گمان مي

سـاز   گفتمام مسيحيت چنين رويكردي بسيار پـر رنـگ اسـت و همـين گفتمـان سـبب      
گيري رهيافت نوين فلسفي در علم حقـوق گرديـد كـه منجـر بـه ناديـده گـرفتن         شكل

اي  مجازات مرگ و كوچك شمردن پديده قصاص گرديد. اين رهيافت به شيوه و انگيزه
شـد. بـر پايـه     هاي جنوب نيز تبليغ و ترويج مي ز سوي حاكمان مستبد در كشورديگر ا

عـدالت و دادگـري     اين رويكرد اگر به شما آسيبي وارد شد، حقـوق شـما نقـض شـد،    
اي از قواعد حقوق بشر نسبت به شما نقض گرديد  درباره شما به اجرا در نيامد و با پاره
عدالتيهاي فراوان و بهترين  بريد دنيا پر است از بيبايد كمي گذشت كنيد. آنها را از ياد ب

شـود كـه بـا     آور مـي  درمان چنين آسيبهايي فراموشي است. اين موضوع هنگـامي رنـج  
گونه سخن بگوييم. عـدنان شـهروند عراقـي،     قربانيان نقض گسترده حقوق بشر هم اين

او  تـر  بـزرگ دران دار به دليل مخالفت با صدام از دسـت داد. بـرا   به پدر خود را پاي چو
هـاي تلـخ زنـدگي      شغل خود را از دست دادند و او كه كودكي بيش نبـود جـز خـاطره   

شود كه اكنون و در آينده حقوق شهروندي بـه عـراق بـاز     چيزي به ذهن ندارد گفته مي
خواهد گشت و عدنانهاي ديگر گواه ستمهايي ك بر عـدنان رفـت نخواهنـد بـود ولـي      

هاي تلخ عدنان را پاك كنـد؟ سـتمهاي    تواند خاطره امر ميپرسش اينجاست كه آيا اين 
ها را از ذهن او  اش را جبران كند؟ نا آراميها و تنشهاي آن روز وارد شده به او و خانوداه

  پاك كند؟
هـاي ماننـد او    خانواده او و خانواده  به كمك عدنان،» عدالت انتقالي«اينجاست كه 

آيد. عدالت انتقالي موضوع جبران حقوق و زيانهاي قربانيان نقض حقوق بشر است.  مي
كند شيريني امروز و فرداي حقوق بشر را به گذشته عدنانها هم  عدالت انتقالي تلاش مي
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م به مانند امروزشان ارزش زندگي و ثبت زنـدگي داشـته بـاد    منتقل كند تا ديروز آنها ه
اي پرثبـات، مطمـئن و همـراه بـا      ضمن اينكه ساز و كارهايي را فرآهم آورد كـه آينـده  

پاهـاي   چه عـدالت انتقـالي از پـاك كـردن همـه رد      آرامش و دموكراسي بسازد. البته اگر
ند ولـي تـلاش اسـت بـراي     ما گذشته ناتوان است و آثار روحي و رواني آن همواره مي

تكنيكهـا،    اهـداف،   نوشتار پيش روي، تسكين رنجهاي گذشته و ساخت فردايي شيرين، 
سازي عـدالت انتفـالي را بررسـي، تبيـين و      دشواريها و به ويژه روشهاي گوناگون پياده

  كند. تحليل مي

  اهداف
يـا از يـك   عدالت انتقالي مربوط به جوامعي است كه در حال گذار از جنگ بـه صـلح   

بنـابراين انگيـزه اصـلي از عـدالت انتقـالي       )1(گرا به نظام دموكراتيك هستند. رژيم اقتدار
استقرار صلحي پايدار و دموكراسي مطمئنـي اسـت كـه بـه مـردم يـك كشـور آرامـش         

توان براي عدالت انتقالي بر شـمرد   هميشگي را هديه كند در اين زمينه اهدافي را كه مي
با ميراث سنيگين سوء استفاده گسترده از عـدالت جزايـي، نگـاه بـه     عبارتند از برخورد 

تـا يكايـك افـراد جامعـه      )2(نوعي عدالت جبراني و ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصـادي 
اي مطمئن همراه با كنترل معيارهاي حقوق بشر را بايـد سـاخت و در    بياموزند كه آينده

نتقالي كمك به نـابودي هـر گـوه    پيش رو قرار داد. به همين روي هدف اصلي عدالت ا
سوء استفاده از عدالت كيفري و برقراري عدالت اجتماعي پايدار است. همچنين ايجـاد  

براي ارتكاب جرايم انجام شده در گذشته و پيش بيني اينكه نقـض برخـي از     مسئوليت
  )3(المللي و فراملي است. قواعد بشر و قرباني كردن افراد يك جرم بين

هاي  تواند هشداري براي رهبراني باشد كه ستم بر شهروندان كشور اين موضوع مي
صـدام    دهنـد. شـايد اگـر پينوشـه، ميلوسـوويچ،      اند و آن را ادامه مي خود را پيشه كرده

دانسـتند كـه در برابـر سـخنان،      حسين و بسياري ديگر از رهبران مستبد و ديكتاتور مـي 
و هر نوع رفتاري غيـر حقـوق بشـري     هايشان داراي مسئوليت هستند تصميمها و رفتار

گـاه مرتكـب جرايمـي ماننـد      تواند منجر به بازخواست و اتهام ارتكاب شـود، هـيچ   مي
شـدند و   كشي، نقض گسترده حقوق بشر، شكنجه، اعدامهاي اختصاري و غير نمـي  نسل
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آموختند كه در برابر بسياري از امور داراي مسئوليت هستند و چه بسا كه  ديگران نيز مي
سرنوشتي جز سرنوشت رهبران ياد شده در انتظار آنها نباشد. در همين زمينه اسـت كـه   

بينـي اينكـه    موضوع ايجاد مسئوليت براي جرايم ارتكابي انجام شده در گذشته و پـيش 
شـوند و در آينـده نبايـد مرتكـب آنهـا شـد. از        ها نيز جرم محسوب مـي  برخي از رفتار

  شود. ده و بر آن تاكيد مياهداف مهم عدالت انتقالي محسوب ش
  بنابراين اگر بخواهيم اهداف عدالت انتقالي را يكبار ديگر مرور كنيم عبارتند از:

 شخص كردن نقض حقوق بشر صورت پذيرفته  
 بررسي و تبيين جرايم 

 شناسايي مسئولين و مرتكبين نقض حقوق بشر 

 مجازات مسئولين نقض حقوق بشر 

  قربانيان نقض حقوق بشرتخصيص غرامت به 

 ممانعت از تكرار نقض حقوق بشر در آينده 

 بازسازي و ترميم روابط ميان شهروندان و حكومتها 

 حمايت و تحكيم صلح و دموكراسي 

 4(تشويق و ترغيب به سازش و همزيستي در سطح فردي و ملي( 

  تكنيكها
گيـرد كـه عبارتنـد از:     ار ميعدالت انتقالي اساساً روي چهارساز و كار حقوقي اصلي قر

المللـي و داخلـي يـا     الف). دادگاهاي شامل دادگاههاي مدني يـا كيفـري ملـي يـا بـين     
ياب،  خارجي؛ب). تحقيق كه برگيرنده بررسيهاي ملي رسمي مانند كميسيونهاي حقيقت

متحد با همكاري سـازمانهاي   هاي سازمان ملل المللي ساز و كار كميسيونهاي تحقيق بين
  لمللي غير حكومتي است؛ ج). جبران غرامت كه در برگيرنـده غرامتهـاي تكميلـي،   ا بين

تشويقي و سمبليك به منظور جبـران خسـارتهاي مـادي يـا ايجـاد سـازش اسـت؛ د).        
كه در بر گيرنده اصلاحات محتوايي و شكلي است كـه   )5(اصطلاحات حقوقي و قضايي

گيرنـده   اي و در شـق دوم در بـر   مـه نا اي و آيـين  رويه در شق نخست اصلاحات قانوني، 
  اصلاحات نهادي و ساختاري است.
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شيوه ياد شده در بالا، تكنيكهاي كلاني هستند كه در ادبيات عـدالت انتقـالي    چهار 
تر قابل بررسي و بحث  خورند و هر يك خود به صورت جزيي و تخصصي به چشم مي

  شود. هستند كه در ذيل به آنها پرداخته مي

  دادگاهها
كنـد   سنجند و اين چيزي به ذهن تبادر نمـي  رادي همواره دادگري را با ترازوي آن مياف

در موضوع عدالت انتقالي نيز دادگاهها يا محاكم، يا يك ساز و كار بـزرگ  » دادگاه«جز 
گـرا بـه    توانند در انتقـال از نظامهـاي اقتـدار    روند كه مي پراهميت و آغازين به شمار مي

المللـي همـه دولتهـا     پايه حقـوق بـين   ق عمل كنند در مواقع هم برمردم سالار بسيار موف
متعهد به تحقيق درباره نقض حقوق بشر هستند كـه خـود در دو حـوزه مطـرح اسـت:      
نخست نقض گسترده و فاحش حقوق بشر كـه شـامل شـكنجه اعـدامهاي اختصـاري،      

  . دوم جـرايم قانوني و طولاني مدت است شدگي اجباري، بردگي، بازداشتهاي غير ناپديد
المللي كه شامل ژنوسايد. جنايت عليه بشريت و نقض فاحش قواعد عرفي مربـوط   بين

  )6(المللي است. بين  المللي و غير به درگيريهاي مسلحانه بين
گيرنده مسـئوليت اسـترداد يـا تعقيـب دادگسـتري        كم در بر  اين تعهد دولتها دست

اي كـه ماهيـت عرفـي ايـن      ت به گونهناقضين حقوق بشر و مرتكبين چنين جرايمي اس
جزايي و اساسـي بسـياري از ملتهـا وارد      تعهدات سبب شده است تا در حقوق داخلي،

اين موضوع از جمله همفكريهايي اسـت كـه بيشـتر دولتهـا آن را بـه تصـويب        )7(شود.
ا المللي و ملي به روشني چنـين تعهـداتي ر   ها بين اند. به ويژه قرارداد جهانشمول رسانده

متحـد و دادگـاه    هـاي سـازمان ملـل    ها و قطنامه كنند، همچنين بسياري از بيانيه  تأييد مي
 Marginal appreciationكنند. اگر چه يـك   اروپايي حقوق بشر از اين تعهدات پشتيباني مي

البتـه بايسـتي بـه ايـن نكتـه هـم توجـه كـرد كـه           )8(بيني شده اسـت.  در اين زمينه پيش
به ديگر محاكم داراي ترجيح هستند زيرا با توجه شرايط سياسي  دادرسيهاي ملي نسبت

و اجتماعي يك كشور و در جريان تغييرات عدالت انتقـالي چـه از نظـر فرآينـد و چـه      
  )9(.توانند عمل كنند عملياتي بهتر مي

المللـي ماننـد    گيري محاكم جهاني نيز به چند گونه بوده اسـت محـاكم بـين    شكل
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المللـي شـده    المللـي و محـاكم بـين    سابق، رواندا و ديوان كيفري بيندادگاه يوگسلاوي 
مانند دادگاه ويژه سيرالئون و دادگاههاي خارجي مانند دادگاه بروكسل و دادگاه بريتانيـا  

تـوان بـه    المللي مي گاههاي ملي مانند دادگاه در ايالات متحده امريكا از محاكم بين و داد
طـي قطعنامـه    1993وي سابق اشاره كرد كه در سـال  دادگاه جنايتكاران جنگي يوگسلا

شوراي امنيت پس از جنگ سرد شكل گرفـت. ايـن دادگـاه در واقـع نخسـتين دادگـاه       
گيري دادگاههاي نظام نورمربـگ و توكيـو    المللي براي جرايم جنگي از هنگام شكل بين

جنايـات  اين دادگاه راجع به محاكمه افرادي است كـه مـتهم بـه     )10(شوند. محسوب مي
ژنوسايد، جنايت عليه بشريت و نقض فاحش كنوانسيون ژنو در يوگسـلاوي از    جنگي،

ترين برهه در تاريخ دادگاه يوگسلاوي هنگامي بود كـه   حساس )11(باشند. مي 1991سال 
اسلوبدوان ميلوسوويچ رئيس جمهور سابق يوگسلاوي تحويـل دادگـاه    2001در ژوئن 

يك نقطه قـوت در تلاشـهاي مربـوط بـه تضـمين       شد. بازداشت و تحويل ميلوسوويچ
المللـي ارتكـابي طـي بـيش از ده سـال گذشـته در        تداوم مسئوليتها براي جنايتهاي بين

  )12(يوگسلاوي سابق بود.
الئـون اهميـت    المللي و دادگاه مختلط سير همچنين دادگاه رواندا، ديوان كيفري بين
اند. فرآينـد تقويـت همـين     را افزوده المللي  موضوع و توجه به تحول محاكم كيفري بين

انـد و بـر پايـه اصـول حقـوق       محاكم سبب شد تا با صلاحيت جهانشـمولي كـه يافتـه   
المللي برخي دولتها به خود اجازه دهند تا نسبت به برخي از جرايمي كه در خـارج   بين

 دهد صلاحيت قضاوت را به دست آورند. در اين زمينه از مرزهاي سرزميني آنها رخ مي
بسياري از كشورهاي اروپاي باختري بـه ويـژه بلژيـك عليـه اتبـاع خـارجي مـتهم بـه         

المللي وارد عمل شدند. همچنين برخـي از دادگاههـا توانسـتند     مسئوليت جنايتهاي بين
ماننـد تعقيـب     يك صلاحيت قضايي مبتني بر قرارداد. را براي عمل خود احـراز كننـد،  

به واسطه تعهدات قراردادي مربوط بـه كنوانسـيون    در بريتانيا كه 1999پيونشه در سال 
ها مانند آمريكا نيز قوانين ويـژه خـود را در    برخي كشور )13(پديد آمده بود.  ضد شكنجه

توانند يك دادرسـي مـدني    اين زمينه دارند. در ايالات متحده امريكا شكات خارجي مي
بدأ خود را به واسطه يكي هاي م المللي توسط اتباع خارجي در كشور براي جنايتهاي بين



  

  International Studies Journal (ISJ)  157 

ت بي
العا

 مط
امه

صلن
ف

ن
للي

الم
 

(I
S

J)
 

 
اره 

شم
30

) قـانون  2و  1) قانون مربوط به خسارت نسبت به بيگانگان1از دو قانون زير ارايه كنند: 
  2حمايت از قربانيان شكنجه

شوند از جمله به دسـت آوردن   رو مي با اين همه، گاه محاكم مزبور با موانعي روبه
پديـداري ديگـر موانـع      حكم فوري بازداشت موقت متهم در هنگام نيـاز بـا ضـرورت،   

قـانون ثبـت پـذيرش،      اصـل اسـتثنا، جـرم سياسـي،     ممكن حقوق مانند جرايم دوگانه، 
  المللـي،  مصونيت ديپلماتيك مقامات دولتي و حكومتي و ... علاوه بـر دادگاههـاي بـين   

دولتـي نيـز اشـاره كـرد كـه       توان به دادگاههاي بـين  خارجي و ملي مي  المللي شده،   بين
حلهاي قضايي براي نقض حقوق بشر ارايه كنند. دو نمونه روشـن و   د آراء و راهتوانن مي

آمريكايي حقـوق بشـر     موفق آين توع دادگاهها دادگاه اروپايي حقوق بشر و دادگاه بين
  )14(است.

  عفو
شود كه از سوي دولت به  عفو به كسب مصونيت يا بخشش از قانون قابل اجرا گفته مي

شود. در واقع عفو ابزارهـاي   افراد براي يكسري اعمال معين داده مييك دسته معيني از 
البته  )15(العاده يا يك مرحله از زندگي يك ملت است. استثنايي براي حل وضعيت خارق

بايستي به تفاوت بسيار ظريفي كه ميان عفـو و بخشـش وجـود دارد توجـه كنـيم و آن      
  شود. م مياينكه بخشش معمولاً پس از طي مراحله قضايي انجا

تواند به سلامت يك جامعه كمك كند و اهداف عدالت  اين كه عفو در جاهايي مي
انتقالي را محقق سازد موضوع روشني است. ولي ممكن است در جاهايي عفو غير قابل 

  پذيرش باشد از جمله:
. هنگـامي كـه در تعـارض بـا     2. هنگامي كه حق قربانيان در غرامت ضايع شود؛ 1

المللي، شماري از  . هنگامي كه از منظر حقوق بين3مللي يك دولت باشد؛ ال تعهدات بين
. هنگامي كه حيثيت علم حقـوق  4مرتكبين نقض حقوق بشر بايستي مجازات شوند؛ ش

. آنگاه كه مرتكبين جرايم عادي در خيابانهـا دسـتگير و مـرتكبين    5دار شود؛  و قضا لكه

                                                                  
1. The Aline Tort Claims Act (ATCT) 

2. The Tortture Victims Protection Act (TVPA) 
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توانـد   اشت كه ارتكاب جرايم سنگين مي. اين برد6جرايم نقض حقوق بشر آزاد باشند؛ 
. و ديگر اينكه مرتكبين جرايم فاحش حقوق بشـر فكـر   7بدون تاوان و مجازات باشد؛ 

المللي صراحتاً  التبه هيچ كنوانسيون بين )16(توانند از مجازات بگريزند. كنند كه با عفو مي
وانسيونهاي ژنـو كـه   كند. مگر پرتوكول دوم الحاقي به كن عفو را ممنوع و يا تشويق نمي

كند، با اين همه، ايـن تشـويق    عفو را در شرايط در گيريهاي مسلحانه داخلي تشويق مي
المللي بشر دوسـتانه نيسـت. بلكـه     به معناي حمايت از عفو در هنگام نقض حقوق بين

قانوني از  خيانت استفاده غير  عفو درباره موضوعاتي مانند خشونت در هنگامي شورشها،
  )17(.. است.سلاح و .

تـوان از آن بـراي كمـك بـه عـدالت       عفو در چه جاهايي كاربرد دارد؟ چگونه مي
انتقالي بهره گرفت؟ و راههـاي گسـترش منطقـي آن چيسـت؟ در ايـن زمينـه بايسـتي        

  هاي ذيل را مورد توجه قرار داد. گزينه
عفو تنها پس از بررسي عدم امكان به كارگيري ديگـر روشـهاي و متـدها قابـل      .1

. بـه  3. به كارگيري عفو بر حسـب ضـرورت و بنـا بـه شـرايط و نيـاز؛       2اعمال است؛ 
. به كارگيري بر مبناي جرم و اينكه ارتكاب آن 4گيري عفو براي اعمال مفاد عدالت؛ كار

. 6. با توجه به اشخاص كه آيا قابليت عفو را دارند يـا نـه؟   5جزم قابل عفو است يا نه؛ 
و شرايط آن كشور كه چه جرايمي قابل عفو است، بـراي   با توجه به تصميم يك كشور

با توجه بـه كـارآيي عفـو در     )18(المللي را شامل عفو ندانست. مثال ماسدوني جرايم بين
  آشتي ملي.

  ياب كميسيونهاي حقيقت
ياب ارگنهاي موقتي هستند كه معمولاً براي يـك تـا دو سـال كـار      كميسيونهاي حقيقت

ه طور رسمي از سوي دولـت و در برخـي از مواقـع از سـوي     كنند. اين كميسيونها ب مي
ياب ارگنهـاي قاضـايي هسـتند كـه      شوند. كميسيونهاي حقيقت مخالفان مسلح تأييد مي

هاي سياسي از جنگ و صلح يـا از   باشند و معمولاً در هنگامي انتقال وضعيت مستقل مي
يسيونها در مسايل گذشـته  آيند. اين كم گربه رژيم مردم سالاري به وجود مي رژيم اقتدار

يـابي   كننـد. در واقـع كميسـيونهاي حقيقـت      كزند و وقـايع گذشـته را بررسـي مـي     متمر
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باشـند. كـار ايـن     پاسخگوي درخواستهاي قربانيـان و آسـيبهايي كـه بـه آنهـا وارد مـي      
يابـد و همـه اينهـا در     هاي پايان مي بندي و توصيه كميسيونها با ارايه يك گزارش، جمع

الملل بشـر دوسـتانه متمركزنـد از     ض حقوق بشر و استانداردهاي حقوق بينموضوع نق
ياب بـا نامهـاي متفـاوت بـه وجـود       كميسيون حقيقت 25تاكنون دست كم  1974سال 
اوگاندا و سريلانكا، كميسـيونهاي   شدگان در آرژانتين،  مانند: كميسيونهاي تاپديد  آمدند،
  يـاب و سـازش در شـيلي،    كميسيون حقيقتياب و عدالت در هائيتي، اكوادور،  حقيقت

كميسـيون تحقيـق بـراي      نگـرو،  آفريقا جنوبي، سيرالئون، غنا، پـرو، صربسـتان و مونتـه   
ارزيابي پيامدهاي تـاريخ ديكتـاتوري آلمـان شـرقي در آلمـان و بـه تـازگي كميسـيون         

نيز  البته يكسري تفاوتها و تمايزهايي )19(ياب و سازش در تيمور شرقي. پذيرش، حقيقت
نها توجـه نمـود. نخسـت     ياب وجود دارد. كه بايستي به آ در درون كميسيونهاي حقيقت

اندازي كردند كه تنها در راستاي تبيـين حقـايق    اينكه برخي كشورها كميسيونهايي را راه
نه بـه    تاريخي و اعاده حيثيت و افتخار به قربانيان و بازماندگان ناشناس آنها بوده است،

هـاي تحقيـق وجـود دارنـد كـه بـا        يا گذار سياسـي. دوم يكسـري كميتـه    منظور انتقال
هاي غير حكومتي كه همانند  ياب فرق دارند. سوم شماري از پروژه كميسيونهاي حقيقت

يـاب نيسـتند.    يابي دنبال كشف ماجرا هستند ولي كميسـيون حقيقـت   كميسيون حقيقت
د سـاز و كارهـاي حقـوق    چهارم ارگانهاي تحقيق دايمي روي موضوع حقوق بشر مانن ـ

  )20(ياب فرق دارند. بشر سازمان ملل متحد كه با كميسيونهاي حقيقت
هـاي يـاد شـده از سـاز و كارهـاي تحقيـق، كميسـيون         به رغم وجود همـه گونـه  

ترين ساز و كار عدالت انتقالي با بيشـترين ارتبـاط بـا عـدالت      ياب شناخته شده حقيقت
تواننـد در امـور زيـر     يسيونها در شرايط بهينه ميانتقالي در تئوري و عمل است. اين كم

سودمند باشند: كشف حقايق، روشن شدن نقض حقوق بشـر در گذشـته و تشـويق بـر     
ايجاد مسئوليت براي مرتكبين جنايات با اعـلام عمـومي اسـامي مسـئولين آن، توصـيه      

ي لازم، اصلاحات قضايي و قضايي و نهـاد   برنامه جبران و پرداخت غرامت به قرابانيان،
فراهم آوردن يك تريبون عمومي براي قربانيان براي آنكه آنها داستان شخصـي خـود را   
مستقيم و جلوي مردم نقل كنند، اختصاص يك بحث و مناظره عمـومي بـراي تضـمين    

  بهتر آينده، رشد و ساخت همزيستي و آشتي و تسامح در سطح شخصي و ملي.
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شود از جملـه نبـودن    كميسيونها ديده مي با اين همه دشواريهايي نيز براي كار اين
نبود همكاري از سـوي    هاي انبوه، زمان براي انجام كامل مأموريت، نبود بودجه، پرونده

مرتكبين جنايات، قدرت محدود كميسيون و عدم صلاحيت در حمايت از قربانيان و ... 
كه اين نـام بـه   و اين» ياب كميسيون حقيقت«با نام » سازش«همچنين درباره همراهي نام 

دليل اينكه شازش جزو مأموريت كميسيون است بايستي همراه با نام كميسيون باشد يـا  
نه؟ اكثريت بر اين باورند كه اين دو نام بهتر است با هم باشند در مقابل شـماري ديگـر   
بر اين باورند كه كميسيون تنها بيانگر دريافت اخبار و اطلاعات و حقايق است. بنابراين 

ستي نام سازش را بر اين اضافه كرد. با اين همه در آفريقا جنـوبي از هـر دو نـام در    نباي
  )21(كنار هم بهره گرفته شد.

  غرامت و قربانيان
در موضوع عدالت انتقالي دولتها تنها متعهد به عمل عليه مسئولين نقـض حقـوق بشـر    

ل كنند. مثلاً جبـران  نيستند. بكله در راستاي منافع قربانيان نقض حقوق بشر نيز بايد عم
يا پرداخت غرامت مستقيم به برخي از مصايبي كه قربانيان نقض حقـوق بشـر متحمـل    

هـاي پرداخـت    انگيـزه  )22(توانند ثبات و آرامش بيشتري رادر كشور بيافريننـد.  شدند مي
به وجود آوردن يـك يـاد     غرامت عبارتند از قدرداني از قربانيان چه افراد و چه اجتماع،

مصايب گدشته و يك ثبات اجتماعي براي قربانيان، تدارك يك پاسـخ متـين بـه     بود از
  )23(تقاضاهاي غرامت، پيشبرد سازش با اعتماد سازي دوباره ميان قربانيان و دولت.

. 1اي توجـه كـرد:    درباره چگونگي و شيوه پرداخت نيز بايستي به تكنيكهاي ويژه
. 3. ميـزان پرداخـت بـه هـر فـرد؛      2يان)؛ تعيين دقيق گروه دريافت كننده غرامت (قربان

. بررسـي موضـوع ادغـام و يـا     4تصميم درباره پرداخت ملاي و يا ارايه خدمات ويژه؛ 
تركيبي از پرداخت نقدي و ارايه خدمات ضمن اينكه به دشـورايهاي ايـن تكينـك نيـز     

  توان در مقابـل از دسـت دادن يـك چشـم،     بايستي توجه نمود. براي مثال چه مقدار مي
هـا، آيـا پرداخـت مـادي جبـران        هاي رواني و يا ... پرداخت؟ كه در اين زمينـه  شكنجه

  كند؟ خسارت مي
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  اصلاحات قضايي
هاي قضـايي و   ها، سيستم شوند بايستي نهاد كشورهايي كه از استبداد يا جنگ خارج مي

رد مـدت مـو   سياسي خود را اصلاح كنند تا به اهداف اجتماعي، اقتصادي و سياسي دراز
سـاز و كارهـاي    در واقـع در موضـوع عـدالت انتقـالي اصـلاح      )24(نياز خود دست يابند.

انـد بـه ثبـات     تو گيري يك سيستم كارآمد مي حقوقي و سياسي، بازبيني قوانين و به كار
جامعه و گذار منطقي از يك نظام اقتدار گرا به نظام دمـوكرات اثـر گـذار باشـد. عـزل      

هـاي جديـد    اند. ايجـاد نهـاد   المال سوء استفاده كرده بيتاشخاص كه از اموال دولتي و 
توانند سوء  اعتبار كردن نهادهاي كه مي از كار انداختن و بي  براي حمايت از حقوق بشر،

حقـوق سياسـي و     هـاي آموزشـي حقـوق بشـر،     استفاده را به وجود آورند، ايجاد دوره
اسـي بـراي يـافتن روشـهاي     اي و ايجاد اصلاحات قضايي و حقوق اس هاي حرفه برنامه

هـاي سـودمند در ايـن زمينـه      بهتر حكومتداري و پشتيباني بهتر از حقوق بشـر راهكـار  
توانـد سـبب سـازعدم اسـتمرار كـار       مـي  vetting» پاكسازي«هستند ضمن اينكه سيستم 

اند و يا  هايي را كرده قضاييه و ... سوء استفاده ارتش، قوه افرادي شود كه در اداره پليس، 
  نين افرادي را ديگر در نظام اداري به كار نگرفت.چ

  دستاورد
عـدالت انتقـالي     يابنـد،  اي مـي  اي ساز و كارهاي حقوق بشر قـدرت فزاينـده    در هنگامه

گـرا يـا ديكتـاتوري بـه      تواند سبب ساز گذار پايدار جوامع از يـك وضـعيت اقتـدار    مي
ر را تـأمين كنـد. اكنـون    دموكرات و آرامش جو شود و حقوق قربانيان نقض حقوق بش

المللـي   شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و بسياري ديگـر از سـاز و كارهـاي بـين    
حقوق بشر در تلاشند تا به كنترل و تـرويج حقـوق بشـر بپردازنـد و سـاز و كارهـايي       

المللي نيز در اين زمينه همانند مكانيزم جزايي و  تنبيهي و جزايي مانند ديوان كيفري بين
كنند. ولي فراتـر از موضـوع تـرويج، گسـترش و كنتـرل حقـوق بشـر         ي عمل ميكنترل

اي كـه آكنـده از قربانيـان     موضوع قربانيان نقض حقوق بشر و گذار يك چنـين جامعـه  
نقض حقوق بشر است به يك جامعه با ثبات، دموكرات و پايدار مطرح اسـت. در ايـن   

چنين جوامع و قربانيـان نقـض    زمينه، عدالت انتقالي يا تكنيكهاي خاص خود به كمك
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آيد. دادگاهها، عفو، كميسيونهاي حقيقت ياب، پرداخت غرامت، سـازش   حقوق بشر مي
و اصلاحات حقوق و قضايي هر يك به تنهايي و در بيشتر موارد در كنار يكديگر و بـا  

توانند گذار يك جامعه را به سوي صـلح و دموكراسـي فـراهم كننـد. اگـر چـه        هم مي
هاي كهـن هـر    اي بديع در حقوق بشر است ولي ريشه موضوع و رشته» تقاليعدالت ان«

اي در حوزه حقـوق   تواند به عدالت انتقالي اعتبار و روايي ويژه يك از تكنيكهاي آن مي
بشر ارايه كند و كمكي باشد براي گذار از يك جامعه اقتدارگرا به يك جامعه دموكرات 

   پايدار حقوق بشر. با دارا بودن معيارهاي با ثبات و يا
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